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  سپاسگزاري
  

نامه به انجام رسيده اسـت،        اكنون كه به خواست و لطف پروردگار نگارش اين پايان         
رسـيد،    ياري آنان اين پژوهش بـه پايـان نمـي            دانم از همة كساني كه بي       وظيفة خود مي  

  :سپاسگزاري كنم، بويژه از
 وسواس فراوان كار را پيگيـري        جناب آقاي دكتر محمدجعفر ياحقي كه با دقّت و         -
. سـاختند  كردند و در مراحل مختلف مرا از راهنماييهاي ارزندة خـود برخـوردار مـي           مي

كران تصويري از نـسخة نويافتـه اوپـسالا را تهيـه فرمودنـد كـه در                   همچنين با لطف بي   
  .افزايش اعتبار و ارزش اين پژوهش تأثير بسزايي داشته است

نامـه را پذيرفتنـد و         عابدي كه از سر مهر مـشاورة پايـان          جناب آقاي دكتر محمود    -
  .هرگاه مزاحم ايشان شدم، با سعة صدر و بردباري تمام پرسشهايم را پاسخ گفتند

اي    جناب آقاي دكتر محمدرضا راشد محصل كه همواره بـا گـشادگي و حوصـله               -
  .نظير مرا و پرسشهايم را پذيرا بودند كم

در .  صادقي كه موضوع اين رساله پيشنهاد ايشان بـود     اشرف  جناب آقاي دكتر علي    -
  .ها بردم طول انجام كار نيز از راهنماييهاي ايشان بهره

 جناب آقاي دكتر اكبر ايراني، مدير كوشا و تواناي مركز پژوهشي ميراث مكتوب،              -
  .هاي كهن قاهره را برايم فراهم كردند كه نسخه

يافـت، از      و نسخ آن مي    كيميا نشاني از    قلعه كه هرگاه     جناب آقاي علي صفري آق     -
  .ساخت سر لطف مرا مطلع مي

 اعضاي محترم گروه زبان و ادبيات فارسي دانشكدة ادبيات و علوم انـساني دكتـر                -
علي شريعتي، بويژه مديران محترم فعلي، سابق و اسبق گـروه كـه در طـول ايـن سـالها                  

  .ام چيزها آموختهاند و از هريك از ايشان  گر بوده همواره مرا ياري
ها سارا كرد و طاهره زارعي كه با دقت و پشتكاري سـتودني مـرا در مقابلـة                     خانم -
  .اند  و تنظيم فهرستها ياري دادهكيميانسخ 
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  تارفپيشگ
تـرين متـون كهـن     كيمياي سعادت از جهات گوناگون در شمار مهمتـرين و بـاارزش      

ترين و    ترديد از بزرگ    ، كسي كه بي     استنويسنده آن ابوحامد محمدغزالي     :  فارسي است 
اسـت كـه      ؛ در زمـره آثـاري       تأثيرگذارترين شخصيتهاي تاريخ ايران و اسلام بوده اسـت        

غزالي در اواخر عمر و در اوج پختگي فكري و روحي خود آن را بـه نگـارش درآورده                  
فـراز و   هـاي مختلـف و البتـه پـر            از آنچه غزالي در دوره      اي است   ، بنابراين چكيده    است

قـرار داده     نشيب زندگي خود اندوخته و پس از آزمون و پيـرايش در دسـترس همگـان               
، بنابراين نموداري است از سبك        ؛ از معدود آثار فارسي غزالي و مهمترين آنهاست          است

؛ ازنخستين كتابهايي است كه نويسنده آن كوشـيده اسـت تـا مباحـث                 نويسندگي غزالي 
،  سـطحي اعمـال ظـاهري    هـاي  پيوند دهد و با گذر از لايـه فقهي را با اخلاق و معنويت       

هاي ژرف تفسير و تأويل آنها را نيز عرضه نمايد؛ و ديگر آنكه با توجه به حجـم و                     لايه
ها و تركيبات اصيل فارسـي و نيـز سـاختارهاي نحـوي كهـن                 ، ازنظر واژه    گستردگي آن 

تلف زبان فارسي مطالعـه     هايمخ  ارزش و اهميت بسزايي دارد و براي پژوهشگران حوزه        
  . ناپذير است و بررسي آن امري اجتناب

شـاعران و   . نظيري كه نويـسندگان       ارجمندي و اعتبار كيمياي سعادت را از اقبال كم        
مؤلفان كتب اخلاق و تصوف .  توان دريافت مي خوبي اند، به  كاتبان و مترجمان بدان داشته    

 ـ   ، مولـوي بلخـي      مانند عطار نيـشابوري    ،خواجـه    ، ابونـصر خانقـاهي      دين نـسفي  ، عزيزال
نصيرالدين طوسي و ديگـران مطالـب فراوانـي را از آن برگرفتـه و در آثـار خـود نقـل                      

هاي سراسر دنيـا وجـود دارد         متعددي از آن در كتابخانه     همچنين دستنويسهاي . اند  كرده
 و درس خوانده رامي هاي مختلف آن جهان اسلام و در دوره دهددراقصي نقاط   مي كه نشان 
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افزون بر اين از نخستين كتابهايي است كه به زبان تركـي ترجمـه شـده كـه                  . اند  گفته  مي
  .مندان آن در آسياي صغير حكايت دارد خوانندگان و علاقه خود از فراواني

اين كتاب در شبه قاره و ايران به صورتهاي گوناگون و بارها چـاپ شـده اسـت كـه      
، دو چاپ آرام و       از ميان چاپهاي ايران   .  آن  نندگانخود گواهي است بر شمار فراوان خوا      

شده   خديوجم اعتبار و شهرت بيشتري دارد، از اين رو چندين بار در ايران تجديد چاپ              
  . است

نگارنده از دوران كارشناسي با اين كتاب آشنايي داشت و گهگـاه بخـشهايي از آن را                 
تري خود، تصحيح اثري درخور و      هنگامي كه بر آن شد تابراي رساله دك       . كرد  مطالعه مي 

،   مختلـف   بايسته را برگزيند، به مشورت با استادان خود نشست و در ميـان پيـشنهادهاي              
اشـرف صـادقي و دكتـر         تصحيحي كيمياي سعادت را كه پيـشنهاد مـشترك دكتـر علـي            

از تأييد استاد دكتر شفيعي كدكني و دكتر يـاحقي آن             محمود عابدي بود، پذيرفت و پس     
، پرسـشها و   آن هرچند در آغاز با توجه به دو چاپ رايـج      . نوان رساله انتخاب كرد   ع  را به 

ها و مقايسه آنهـا بـا         ترديدهايي در ضرورت انجام كار مطرح بود، با شروع مقابله نسخه          
و بايستگي تصحيح دوبـاره اثـر بـيش از پـيش بـراي نگارنـده                  ، ضرورت   چاپهاي پيشين 

، چـه از نظـر    اسـت  ز پيش روي خوانندگان قرار گرفتـه نمايان شد، تا آنجا كه آنچه امرو     
هـا، تركيبـات و       شيوه تصحيح و رعايت اصول فني آن و چه از نظر ضبط و حفـظ واژه               

  .ساختارهاي نحوي كهن باچاپهاي گذشته تفاوتهاي چشمگيري دارد
اميدوارم اين كوشش كه در سايه راهنماييهاي استادان راهنما و مشاور به بار نشـسته               

  . بمنّه و كرمه. باشد و در نظر آيد نظران مورد قبول ، در پيشگاه صاحب است
  

   سلمان ساكت
  1391شهريور ماه 
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   مقدمه مصحح
  

  ١ مروري كوتاه بر زندگي و آثار غزالي
در طابران طوس به دنيا آمـد       .   ق 450 امام ابوحامد محمد غزالي در سال        الاسلام  حجة

در .   گرگان ونيشابور به فراگيري علوم مختلـف پرداخـت         در طوس و  .   ق 478و تا سال    
، وزير مقتدر دولت سلجوقي آشنا شد و چنان اورا تحـت              الملك  اين سال با خواجه نظام    

، منـصب تـدريس در    تأثير دانش و قدرت كلام خود قرار داد كه خواجه با اشتياق تمـام   
گـار بـود، بـه وي پيـشنهاد     نظاميه بغداد را كه يكي ازمهمترين مناصب علمي در آن روز        

نظيردولتمـردان و دانـشمندان آن        از اين رو غزالي رهسپار بغداد شد و با استقبال كم          . داد
اما ديري نپاييد كه شوكت و شهرت را رها كـرد           . ديار بر كرسي استادي نظاميه تكيه زد      

امي در  ، بغداد را ترك گفت و چندي را به گمن           و آهنگ سفرنمود و به بهانه زيارت كعبه       
اختيـار كـرده و از همگـان كنـاره            او در اين سالها گوشه عزلت     . شام و حجاز به سر برد     

  .گرفته بود
،   به طوس بازگشت و به اصرار و الـزام فخرالملـك          .   ق 499 يا   498سرانجام در سال    

، اما خيلي زود آن را        ، تدريس درنظاميه نيشابور را پذيرفت       وزير سلطان سنجر سلجوقي   
پايـاني     و به زادگاهش بازگشت و با برپايي مدرسه و خانقاهي در آنجا، سالهاي             رها كرد 

چشم از جهان فرو بـست      .   ق 505او در سال    . عمر خود را صرف تعليم و تدريس كرد       
  .و در طوس به خاك سپرده شد

درباره آثار غزالي و صحت و سقم انتساب آنها به وي از گذشته بحثهاي زيادي بويژه      
پيشينه اين بحثها به نيمه سده نـوزدهم و انتـشار           . ورشناسان مطرح بوده است   در ميان خا  

كتاب خـود   .  م 1857او در سال    . گردد   درباره زندگي و آثار غزالي بازمي      ٢ گوشه. كتاب ر 
                                                 

فرار علامه همايي و نامه  غزالياند، از جمله در كتابهاي  درباره زندگي و آثار غزالي به گستردگي در منابع مختلف سخن گفته  . 1
بنابراين در اينجا براي اجتناب از تكرار، تنها به اختصار به زندگي و . قرار داردكوب كه دردسترس همگان   دكتر زرين از مدرسه   
 .  پردازيم آثار او مي

2. R. Gosche 
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، ضـمن بررسـي چهـل اثـر او،          را در برلين منتشر كرد و كوشيد تا در بخش آثار غزالـي            
اي كـه بـه       در مقاله  ١مكدونلد.  بي.  پس از او دي   . صحت انتساب آنها را به وينشان دهد      

بـه غلـط بـه وي          به چاپ رساند برخي از كتابهايي را كه        JAOSدر مجله   .   م 1899سال  
 نيز در اوايل سده بيستم در يكـي دو نوشـته            2گلدزيهر.  اي. نسبت يافته بود، معرفي كرد    

طور گذرا ديگر آثار غزالي را نيز  ، به الباطنيه  كوتاه از جمله در مقدمهخود بر چاپ فضائح       
يكـي دو  . وارنكاتي را مطرح كرد مورد توجه قرار داد و درباره صحت انتساب آنها اشاره    

بندي زندگي غزالي به چهار مرحله مختلـف كوشـيد             با تقسيم  3دهه بعد، لويي ماسينيون   
  .تامهمترين آثار غزالي را به يكي از اين مراحل پيوند دهد

طور جدي بحث درباره تشخيص مؤلفات اصيل غزالـي و تمييـز              بهنخستين كسي كه    
 بود كه در بخشي از كتاب چهـار         4 پلاسيوس  ميان آنها و آثار مشكوك را آغاز كرد، اسين        

در مادريد منتشرشد، به    .   م 1941-1934جلدي خود درباره غزالي كه در فاصله سالهاي         
اي اختصاصي دربـاره صـحت        الهمق 5، مونتگمري وات    پس از وي  .  اين موضوع پرداخت  

پـژوهش  .  به چـاپ رسـيد     JRAS در   1952نوشت كه در سال       مؤلفات منسوب به غزالي   
 كـرد و در   منتشرJAOS  در1959اي شد كه جورج حوراني در سال         وات دستمايه مقاله  

 در  6در همين سال كتابي از موريس بـويژ       . آن ترتيب تاريخي مؤلفات غزالي را نشان داد       
شر شدكه نتيجه سالها تحقيق و پژوهش وي درباره ترتيب تاريخي آثار غزالي             بيروت منت 

 كـار او را تكميـل و منتـشر    7آلار در گذشته بـود، ميـشل   .   م 1951بود، اما چون در سال      
  .8كرده بود

هاي غزالي و صحت و سقم انتساب آنها به           بهترين پژوهشي كه تاكنون درباره نگاشته     
، عبدالرّحمن بدوي  الغزالي اثر دانشمند شهير مصري مؤلفات اب، كت وي انجام گرفته است 

او همه آثار غزالي رااعم از اصلي و منسوب . منتشر كرد.   م1960است كه آن را در سال     
، به هفت دسته تقسيم كرد         كتاب و رساله است    460و يا چاپ شده و نشده كه مجموعاً         

  . ِ غزالي است چ ترديدي از آنهي  اثر بي72كه به زعم او ازميان آنها تنها 
  

   آثار فارسي غزالي
، در انتساب آنها به ابوحامد         اثري كه بر اساس پژوهش عبدالرّحمن بدوي       72در ميان   

                                                 
1. D. B. Macdonald               2. I. Goldziher                       3. L. Massignon 
4. A. Palacios                       5. W. M. Wat                       6. M. Bouyges 
7. M. Allard 

  . ايم  نوشته عبدالرّحمن بدوي برگرفته مؤلفات الغزاليمطالب اين بخش را از مقدمه كتاب . 8
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كيمياي : خورد  محمد غزالي هيچ ترديدي وجود ندارد،تنها سه كتاب فارسي به چشم مي           
الانـام نيـز      فضائل  الي كه به  البته مكاتيب فارسي غز   .  الملوك و زاد آخرت     ، نصيحة   سعادت

، در زمـره آثـار        آوري شده است    شهرت دارد و پس از او بوسيله يكي از بستگانش جمع          
هاي منسوب به او نيز  افزون بر اينها بايد از فتواها و رساله     . رود  فارسي غزالي به شمارمي   

سـاله در بيـان   ر«و »  اباحـه  مكتوب غزالي درباره اهـل «ياد كرد كه در ميان آنها دو رساله         
جايگاه ويژه و ممتازي دارد و در پژوهشهاي مرتبط با اباحتيـان و             »  حماقت اهل اباحت  

  . گريهمواره مد نظر بوده است اباحي
، در برابر آثار عربي غزّالي اندك و همچون كـاهي             شمار برگهاي اين آثار بر روي هم      

ان علمي جهـان اسـلام در آن        عنوان زب   عربي به   اگرچه سيطره زبان  .  است در برابر كوهي   
تـوان ازانگـاره      ، نمـي    نويسي تأثير بسزايي داشته است      روزگار، در رغبت غزالي به عربي     

او در مقدمـه كيميـا آشـكارا        . سـادگي گـذر كـرد       ذهني او نـسبت بـه زبـان فارسـي بـه           
  : خوانده است»  عوام خلق«زبانان را  پارسي

و چهـل اصـل شـرح كنـيم بـراي           ، جملـه ايـن چهـار عنـوان            و ما اندر ايـن كتـاب      
گويان و قلم نگاه داريم از عبارت بلند و منغلق ومعني باريك دشوار تا فهم عوام                  پارسي

اند كه ايـن معـاني بـه پارسـي التمـاس              كه مقصود اين كتاب عوام خلق     ... آن را درياود    
  ).9ص (كردند وسخن از حد فهم ايشان درنتوان گذاشت 

، تا آنجا كـه آن را در          ز پژوهشگران را سخت آزرده است     اين اظهارنظر كوتاه برخي ا    
، سبب خجالـت و سـرافكندگي وي          ايرانيان  كنار ديگر آراء او درباره آداب و رسوم كهن        

  ١.اند دانسته»  پيشگاه فرهنگ ايران«در 
  

   كيمياي سعادت
الـدين از   مهمترين اثر فارسي غزالي كيمياي سعادت است كـه همچـون احيـاء علـوم             

هريك از اين چهار   .  ، مهلكات ومنجيات تشكيل شده است       ، معاملات    ركن عبادات  چهار
  . ، خود شامل ده اصل و بر روي هم حاوي چهل اصل است ركن
،   اي كاملاً وفادار به احياء است       طور سنتّي گروهي برآنند كه كيميا خلاصه و ترجمه          به

توان كيميا     و به هيچ روي نمي     چشمگيري وجود دارد    حال آنكه ميان اين دو اثرتفاوتهاي     

                                                 
شدت بـر وي      ، به   اش  كه به سبب آراء ضدايراني    »  غزالي در پيشگاه فرهنگ ايران    «برگرفته از مقاله دكتر جلال متيني با عنوان         . 1

 . 721-694، صص 4، ش 4، سال  نامه ايران د. و را محكوم كرده استتاخته و ا
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ايـن تفاوتهـا تنهـا در حـذف و اضـافهبرخي از             . را ترجمه فارسي احياء به شـمار آورد       
،   بندي بعـضي از موضـوعات نيـست         كاري در تعداد و دسته      ها و يا دست     عبارات و واژه  

  .بلكه كيميا خود ترتيب وتنسيقي جداگانه و مستقل دارد
ايـن ديباچـه   . اي مفصل آورده كه در احياء وجود ندارد   هغزالي در ابتداي كيميا ديباچ    

معرفـت خـود    : دهـد   معرفتي آدمي را تـشكيل مـي        است كه شالوده  »  عنوان«شامل چهار   
حقيقـت   بـه  اين چهـار معرفـت  «؛ و به قول خود غزالي  ، دنيا و آخرت     ، حق تعالي  ) نفس(

در قـسمتهاي   »  انعنـو «بـسياري از مطالـب ايـن چهـار          ). 7ص  (»  عنوان مسلماني است  
  .، امادر كيميا صورتي كاملاً منسجم و ابداعي دارد مختلف احياء پراكنده است

اي را جـايگزين موضـوعات احيـاء كـرده كـه              ، گاه غزالي مطالب تـازه       افزون بر اين  
آداب معيـشت و    «به جـاي    »  رعيت داشتن وولايت راندن   «بهترين نمونه آن آوردن اصل      

  ١. ن ربع معاملات استدر پايا»  اخلاق نبوت
تـوان در   ، طرح كلي آن را مي   با توجه به ديباچه مفصل كيميا و اركان چهارگانه كتاب         

  :٢نمودار زير خلاصه كرد

  
                                                 

كـه در  » A Study of Kimia-ye Sa'adat by Ghazzali through a Political View«اي بـا عنـوان    نگارنـده در مقالـه  . 1
 و دلايـل ايـن تغييـر و    ، بـه ايـن موضـوع     ارائـه داده (sep. 2011 10-7)در لهـستان   هفتمين كنفرانس اروپايي مطالعات ايراني

 .  جابجايي با توجه به انديشه سياسي غزالي پرداخته است

، 39، ش  كيهان انديـشه ، نوشته محمدمهدي مؤذن جامي كه در   » درآمدي بر نظام ساختاري كيمياي سعادت     «برگرفته از مقاله    . 2
 .  رسيده است  به چاپ181-171صص 
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دهد كه چگونه هريك از عناوين ديباچه بـا چهـار ركـن كتـاب                 اين نمودار نشان مي   
ن اول و چهـارم     خود و آخرت ــ كه عنـاوي        به سخن ديگر شناخت   . كند  پيوند برقرار مي  

ِ مهلكـات و منجيـات بـه          اي بـراي شـناخت دو ركـن بـاطني           ديباچه اسـت ـــ مقدمـه      
همچنين شناخت خدا و دنيا ـــ عنـاوين دوم و سـوم ـــ زمينـه را بـراي                    . رود  شمارمي

  .سازد مي ِ عبادات و معاملات فراهم شناخت دو ركن ظاهري
انـد تـا در       لفان آنها بر آن بوده    كيمياي سعادت در زمره مهمترين كتابهايي است كه مؤ        

برابر تسلط كامل فقهاي حنفي و قدرت ونفوذ آنان كه نوعي قشريت خالص را مبتني بر               
صـوم و     كردند و تنها احكام     ترويج مي »  تفقّه و استناد به كتب ظاهرالروايه مذهب حنفي       «

 كـه اسـاس     دانستند، مكتب فكري جديدي را بنا نهند        را بسنده مي  ... صلوة و طهارت و     
اي تأويـل و تفـسير        كوشيدند كه گونـه     آنان مي . آن آميختن احكام و فقه بامعنويت باشد      

كه در عين فرا رفتن از        صوفيانه واعظانه از احكام فقهي به دست دهند، تأويل و تفسيري          
، از اتهام تمايل و گرايش بـه باطنيـه و قرامطـه بـه دور باشـد             لايه بيروني و سطحي فقه    

  ). ، هفت ــ هشت) مقدمه مصحح( يقينالفر روضة(
هاي اين تأويل و تفسير در پايان اصـلهاي نمـاز و روزه و زكـوة و حـج ديـده                       نمونه

او . پـردازد   ،به سرّ و حقيقت آنها نيز مـي         شود، آنجا كه غزالي پس از ذكر ظاهر اعمال          مي
كـه  پس از بحث درباره بهشت و دوزخ جسماني و بهشت و دوزخ روحـاني و بيـان اين                 

، درك و فهـم       شرح و توصيف بيشترِ دوزخ و بهشت جـسماني از سـوي شـريعت               علت
  :نويسد ، مي همه مردم بوده است

همانا كه گويي اين شـرح و تفـصيل مخـالف آن اسـت كـه همـه علمـا                    
اند كه اين كارهاجز به تقليد        اند، كه ايشان گفته     گويند و در كتب آورده      مي

  . بدين راه نباشدو سماع نتوان دانستن و بصيرت را
و اين سخن مخالف آن     .  بدان كه عذر ايشان از پيش كرده آمد كه چيست         

، ولكـن از      اند در شـرح آخرتدرسـت اسـت         ، كه هرچه ايشان گفته      نيست
انـد يـا آنكـه        انـد و روحانيـات بندانـسته        شرح محسوسات بيـرون نـشده     

  ).141-140صص (اند كه بيشترخلق درنياوند  اند، شرح نكرده بدانسته
  

بـوده  »  روحانيـات «بـه   »  محـسوسات «بنابراين يكي از مهمترين اهداف غزالي گـذراز       
  . است

ِ نوظهور در خراسان بـود،        از اين منظر كيمياي سعادت يكي از بهترين آثار اين مكتب          
. بعد، اين كتاب را سرمشق خـود قـرار دادنـد    هاي تا آنجا كه بسياري از نويسندگان دوره 

تاريخ تأليف   كه اگرچه  الفريقين است   روضة ،كتاب  شاخص اين تأثيرپذيري   هاي  ازنمونه يكي
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ا آثـار بهـره        است.)   ق 505(اندكي پس از مرگ غزالي      .)   ق 516(احتمالي آن    گيـري    ، امـ
  . مؤلف آن از كيميا واضح وآشكار است

معنـي كـرد ـــ      »  اكسير خوشـبختي  «توان    ــ كه مي  »  كيمياي سعادت «نام كتاب يعني    
الـدين در     اگر غزالي در نگارش احياء علوم     .دهد  وبي نيت و هدف مؤلف را نشان مي       خ  به

، در اينجا بر آن است تا كيميـاي سـعادت رادر              است»  دوباره زنده كردن علوم ديني    «پي  
، آن را به زر شايـسته         دسترس همگان قرار دهد؛ كيميايي كه با تغيير مس وجودي انسان          

  :كند ي خودهدف از انتخاب اين عنوان را به دقّت بيان ميغزال. درگاه الهي بدل كند
مقصود اين كيميا آن است كه از هرچـه نهـي باشـد و آن صـفات نقـص              

،   ببايـد و آن صـفاتكمال اسـت         ، پاك و برهنه شود و به هرچـه مـي            است
  ).5ص (آراسته شود 

به خـدا   او چكيده و فشرده كيمياي سعادت خود را رويگرداني از دنيا و روي آوردن               
  :داند مي

و سرجمله اين كيميا آن است كه روي از دنيا بگرداند و به خداي تعـالي                
  ).5ص (آورد 

  :دهد غزالي هدف از نگارش كتاب كيميا را نيز چنين شرح مي
حقيقـت    ، شرح اخلاط اين كيمياسـت كـه بـه           مقصود از نهادن اين كتاب    
  ).3ص (كيمياي سعادت ابد است 

است كه تبـاري فلـسفي ـــ        »  اخلاط«،     اين جمله به كار رفته     اي كه در    مهمترين واژه 
بـديهي اسـت كـه      . شـود   وفور ديـده مـي      به  طبي دارد و در آثار حكماي يوناني و ايراني        

همان چهار ركن عبادات و معـاملات و مهلكـات          » شرح اخلاط كيميا  «مقصود غزالي از    
ا و خـون را در برابـر اركـان    بنابراين او چهار خلط بلغم و سودا و صفر .  ومنجيات است 

طور تلويحي اين مهم را گوشزد نمايد كـه اگـر    چهارگانه كتاب خود قرار داده است تابه      
آدمـي نيـز      ، آرامش و آسايش     سلامت و قوام آدمي در گرو تعادل اخلاط چهارگانه است         

ر پس بايد هر چهـا .  اي است كه او شرح داده است نتيجه تعادل و توازن اركان چهارگانه   
و »  سعادت ابـدي  «كار بست تا كيميايي به دست آيد كه           تمامي فرا گرفت و به      ركن را به  

  .خوشبختي سرمدي را تضمين كند
از سوي غزالي را استفاده »  كيمياي سعادت«اي كه دليل انتخاب نام      بنابراين گمان عده  

 ← (انـد   تهپيروان فرقه اسماعيليه از اصطلاحات ومفاهيم كيمياي جابر بـن حيـان دانـس   

چندان بيراه نيست و بايد تنـاظر مـد نظـر غزالـي ميـان اركـان كتـاب                   ) 290،    اخلاقيات
   .واخلاط آدمي را نيز به آن اضافه كرد
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   منابع غزالي
درباره منابع غزالي در نگارش كيميا هر آنچه بگـوييم مبتنـي اسـت بـر مĤخـذ او در                    

غزالـي  .   بازنويسي احياء اسـت    تلخيص و   نگارش احياء، چرا كه كيميا تاحدودي حاصل      
اين دو اثـر را در اواخـر عمـر و در دوران پختگـي فكـري و روحـي خـود بـه رشـته                          

هاي خـود در مقـاطع مختلـف          ها و دانسته    بنابراين از تمام خوانده   .  تحريردرآورده است 
، با اينهمه گرايش غزالي به تصوف در سـالهاي            زندگيش در نگارش آنها بهره برده است      

داشـته    مر سبب شده است كه حجم زيادي از مطالب احياء و كيميا جنبه صوفيانه             آخر ع 
:  به اين نكته اشاره كـرده و نوشـته اسـت          ) 43ص  (او خود در المنقذ من الضلال       . باشد

به تحصيل علـم ايـشان از راه مطالعـه       ... تصوف نهادم      با همت روي به   ... پس از آنكه    «
بوطالب مكيّ و كتابهاي حارث محاسبي وسخنان پراكنده        القلوب ا   كتابهايشان مانند قوت  

-213دو مجـدد،    : به نقل از  (»  جنيد و شبلي و بايزيد بسطامي و مشايخ صوفيه پرداختم         
اين اشاره كوتاه سبب شـده  ). 46، ) ترجمه المنقذ من الضلال(شك وشناخت  ؛ نيز 214

ء و كيميا، تنها به كتابهاي  است كه اغلب محققان براي يافتن مĤخذ غزالي درنگارش احيا         
صوفيه توجه كنند و از مطالعه درباره ديگر انواع مĤخذ او غفلت نمايند، درحـالي كـه او      

  .  ازمنابع ديگري بجز سنّت صوفيانه نيز بهره برده است
  :توان جاي داد طور كلي منابع غزالي را در سه گروه مي به

    مĤخذ صوفيانه-1
    Ĥمارگـارت  : اند، عبارتند از    خذ صوفيانه غزالي بحث كرده    مهمترين كساني كه درباره م
، كه در اين ميـان        ،كوجيرو ناكامورا و نصراالله پورجوادي      اسميت، حواء لازاروس ــ يافه    

ا   ١ اسـت   ، اجمالي و گاه همـراه بـا نتـايج نادرسـت             پژوهشهاي سه نفر نخستين كلي     ، امـ
 پژوهشي كه در اين باره انجـام        آخرين. ٢ ، تازه و راهگشاست     تحقيقات پورجوادي دقيق  

                                                 
 .  به دست داده است) 216-213صص  (دو مجدداين سه تن در ، گزارشي كامل از پژوهشهاي  پورجوادي. 1

طور   و سپس به  نشر دانش   هاي مختلف     عمده پژوهشهاي پورجوادي در اين باره در سه مقاله متمركز شده كه ابتدا در شماره              . 2
 .  منتشر شده است) 275-218 صص (دو مجدديكجا در كتاب 
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هاي صوفيانه غزالي در كيمياي سعادت  مĤخذ انديشه«با عنوان  اي است ، مقاله گرفته است
 نشريه دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانـشگاه شـهيد          27كه در شماره    » ) ركن عبادات (

  .١ باهنر كرمان به چاپ رسيده است
كيميـا  .  نگارش بخشهاي مختلف احياء      خلاصه اين پژوهشها اين است كه غزالي در       

ــار محاســبي القلــوب از قــوت ،  التّعــرف ، شــرح ، اللّمــع الاســرار خرگوشــي ،تهــذيب ، آث
درايـن ميـان    .  التفسير سلمي بهره برده اسـت       المحجوب و حقايق    ، كشف   القشيريه  الرّسالة

  . القلوب بيش از كتب ديگر بوده است استفاده غزالي از قوت
   يوناني. في  مĤخذ فلس-2

، عبـدالرّحمن   طور دقيق پيوند غزالي را با آثار يونـاني نـشان داده    نخستين كسي كه به   
تأثيرپـذيري و اسـتفاده     »  و مصادرة اليونانيـة     الغزالي«اي با عنوان      بدوي است كه در مقاله    

اودر .  غزالي را از آثار يوناني در نگارش كتابهاي مختلفش بررسي و تحليل كـرده اسـت          
» في تـوبيخ الـنفس و معاتبتهـا       «شي از اين مقاله نشان داده كه غزالي در نگارش باب            بخ
-499,2، ) ج(كيمياي سـعادت  (»  در معاتبه بانفس و توبيخ وي  «يا  ) 252-241,6احياء،  (

يافتـه اسـت      النفس بوده كه به هرمس يا افلاطـون نـسبت           تحت تأثير كتاب معاذلة   ) 502
  ).294-288،  نيفرهنگ ايراني و انديشه يونا(

كيميـا نخـستين منبـع      . هـم كـه احيـاء       »  كوران و فيل  «افزون بر اين روايتي از تمثيل       
رود، يك سده پيش ازغزالي در مقابسات ابوحيان توحيدي آمده            صوفيانه آن به شمار مي    

ــه اســت    ــل را از آنجــا برگرفت ــن تمثي ــي اي ــاد غزال ــال زي ــه احتم ــث و ←.  و ب  احادي
  .266-265،  مثنوي قصص

                                                 
 تنهـا عبـارت يـا عبـارات     كيميا، بدين معني كه نويسندگان مقاله از هر اصل  ن استمهمترين كاستي اين مقاله جامع نبودن آ     . 1

بنابراين اگر چه تنوع مĤخذ غزالي را تـا حـدي           . اند  اند و تشابه آنرا با يكي از آثار پيش از غزالي نشان داده              معدودي را برگزيده  
از ايـن گذشـته   . انـد  در نگارش ربع عبادات به دست نـداده  ياند، اما به هيچ روي تحقيقي جامع درباره مĤخذ غزال   نمايان ساخته 

تنها با اسـتناد بـه   » نماز«  در نگارش اصل المحجوب كشفگيري غزالي از  ، مانند ادعاي بهره اشتباهاتي نيز به مقاله راه يافته است  
ز آمده است و احتمال استفاده غزالي        ني الاسرار  تهذيبو  اللّمع  كه در   » به وقت نماز  )  ع( گونه روي گرديدن علي   «حكايت مشابه   

 .  استالمحجوب  كشفمنابع بيش از  از اين
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گيري غزالي در بـسياري از مـوارد ـــ از             ها، شيوه بحث و نتيجه      گذشته از اين نمونه   
كلامي است كه خود    . جمله شناخت نفس و شناخت خداوند درمقدمه كيميا ــ فلسفي           

بـه سـخنديگر    .  حكما بر غزالي اسـت    . كلامي و روش فلاسفه     . نشانه تأثير آثار فلسفي     
خوانـد، تـا    كلامي را به دقـت مـي  . سفه بود و آثار فلسفي     تأثير سالهايي كه او دلبسته فل     

به تعبير بدوي او هيچگاه از جرگه فلاسـفه خـارج             آخر عمر بر وي باقي بود، تا آنجا كه        
ا نتوانـست                  پيونـد    نشد و اگرچه در اواخر عمر انصراف خود را از فلسفه اعلام كـرد، امـ

  ).301،  انديشه يونانيفرهنگ ايراني و (كلي با فلسفه قطع كند  خود را به
   اي اندرزنامه.  مĤخذ ايراني -3

هاي كهن ايراني نظر داشته و از آنها          غزالي در بسياري از مباحث اخلاقي به اندرزنامه       
شره سـخن و    «به عنوان نمونه مقايسهاصل سوم از ربع مهلكات يعني          .  بهره گرفته است  

كيميـا باآنهـا    . اغلـب مطالـب احيـاء       دهد كه     هاي كهن نشان مي     با اندرزنامه »  آفت زبان 
  .306-291،   اخلاقياتÑ.  يكسان است

، غزالي تمثيلهايي به كار برده است كه ريشه در امثـال كهـن ايرانـي             گذشته از مفاهيم  
. براي نمونه او تـن را بـه شـهر و هريـك ازاعـضاي آن را بـه يكـي از گروههـا                         . دارد
ل كه بعدها در كتـب ديگـر ماننـد مرمـوزات            اين تمثي .  وران شهر تشبيه كرده است      پيشه

، برگرفته از اندرزهاي اردشير بابكـان اسـت و چـه بـسا غزالـي از                   اسدي وبوستان آمده  
او همچنـين تـن     . 340-339،    تعليقات   بخش Ñ. هاي عربي آن استفاده كرده باشد       ترجمه

هش مـشابه   آدمي را مثالي از همه عالم دانسته كه تمثيلي كهن و ايراني اسـت و در بنـد                 
  .350،   بخش تعليقاتÑآنĤمده است 

جملاتي در كيميا وجود دارد كه در ساختار شبيه اندرزهاي كهن ايرانـي اسـت و بـه                  
نه هركه كارد، درود و نـه       «: ، مانند   هابرگرفته است   احتمال زياد غزالي آنها را از اندرزنامه      

ويـا  ) 346، ص      و بخـش تعليقـات     34ص  (» هركه رود، رسد و نه هركه جويـد، يـاود         
  ).263ص (» هرچه گفتن نشايد، شنيدن نشايد«

  

   تأثير غزالي
، آنچنـان گـسترده و        كيميا در آثاري كه پـس از آن بـه نگـارش درآمـده             . تأثير احياء   

اين تأثيرگذاري در دو حـوزه      . مستقل باشد   تواند زمينه پژوهشي    فراگير است كه خود مي    
نگـاهي  . قابل بررسي است  »  تعبيرات و تمثيلات  ،    جملات«و  »  مفاهيم و موضوعات  «كلي  

دهـد كـه اغلـب        ، بويژه آثار عرفاني و صوفيانه نشان مي         گذرا به كتب نويسندگان بعدي    
،   بـراي نمونـه سـنايي     . انـد   كيميا بهره گرفته  . آنان از مطالب و تعبيرات وتمثيلات احياء        

عطارنيز داستان مكاشـفه   . اند را از غزالي اخذ كرده    »  فيل و كوران  «مولوي و نسفي تمثيل     
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زاده بـه دخمـه       و ديدن دنيا به صورت پيرزني زشت و حكايـت رفـتن ملـك             )  ع( عيسي
تمثيل مورچه و كاغذ غزالي هم بسيار مـورد توجـه قـرار       .  است  گبران را از غزالي گرفته    

التحقيق   السلوك و رحيق    ،سلك  ، چهل مجلس    گرفته و پس از او در كتابهايي چون مثنوي        
تمثيلهاي دنيا نيز بـيش از همـه مـورد توجـه خواجـه نـصير بـوده و او در                     .  ده است آم

كه در اخلاق ناصري هـم        ، چنان   خود تقريباً همه آن مثالها را بازنويسي كرده         نامه  گشايش
  . كيميا بهره برده است. از احياء 

 در كيميا آمـده     اي از مطالب آنها تقريباً بعينه       در اين ميان كتابهايي وجود دارد كه پاره       
  .گزيده در اخلاق و تصوف وبحرالفوائد: ، مانند است

   گزيده  كيميا
:  السلام را گفتند كه رسول عليه

راست «: گفت» ؟ السلام بر آب برفت عليه عيسي«
،  زيادت شدي ، و چون درجه يقين وي...گفتند 

  ).143ص(»  در هوا برفتي

:  السلام را گفتند كه رسول عليه
» ؟ السلام بر سر آب رفت عليه عيسي«

، اگر چنانچه يقين او زيادت  آري«: گفت
  ).13ص (»  بر هوا برفتي]بود[

قحطي بود درزمان : گويد الاحبار مي و كعب
السلام باجمله امت به  موسي عليه.  اسرائيل بني

پس وحي . استسقا شدند سه بار واجابت نيافتند
 ميان شما صلوات االله عليه كه در آمد به موسي

:  گفت. باشد، اجابت نكنم است و تا وي مي نمامي
؟  آن كيست تا وي را ازميان بيرون كنم! بار خدايا

، نمامي چگونه  كنم مي من از نمامي منع:  گفت
همه توبه كنيد :  صلّي االله عليه گفت ؟ موسي كنم

آمدن  ، همه توبه كردند و باران ازسخن چيدن
  ).316ص (گرفت 

را  اسرائيل گفت بني) الاحبار كعب(و همو 
ايشان را بيرون  السلام موسي عليه. قحطي رسيد

خداي . خواستند، باران نيامد سه روز باران. برد
ّبه موسي وحي كرد كه من اجابت  عزّ و جل

نكنمترا و آنهايي كه با تواند، زيرا كه در 
يا :  موسيگفت.  چين است شما مردي سخن ميان
:  خداي تعالي گفت. مرا بنماي؟  ّ آن كيست رب

باز  چيني همي اي موسي من شما رااز سخن
. برويد توبه كنيد!  چيني كنم دارم و خودسخن
بيامد  باران. آن مرد نيز توبه كرد. همهتوبه كردند

  ).269ص (
***  

  بحرالفوائد  كيميا
   آداب و دقايق زكوة دادن

و . وظيفــه شــشم آنكــه منّــت برننهــد... 
ل است و آن صفت دل اسـت        منّت جه   اصل

ــش     ــا دروي ــه ب ــدارد ك ــه پن ــت ك وآن اس
كرد و نعمتي از آن خـود بـه وي داد             نيكوي

  ).  247 ص... (درويش زيردست وي شد  كه

   باب در ادب زكات دادن
. ، منّـت بـر درويـش ننهـد          ادب ششم ... 

ــفت     ــت و آن ص ــل اس ــت جه ــل منّ واص
ــت دل ــا    .  اس ــه ب ــدارد ك ــه پن ــست ك و آن

رد، و نعمتـي از آن خـود        نيكويي ك ـ   درويش
داد، كــه درويــش زيردســت وي شــد  بــوي

  ).  238ص ...(
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   آداب تلاوت
  :بايد كه شش چيز نگاه دارد در ظاهر

حرمت خواند و پيشترطهارت  اول آنكه به
وار  كنــد و روي بــه قبلــه بنــشيند ومتواضــع

  ... . كه در نماز  بنشيند چنان
ــد و   ــسته خوانــ ــه آهــ ادب دوم آنكــ

، و در آن نباشـد         در معـاني وي    كنـد   تدبرمي
و گروهي شـتاب كننـد تـا        . كهزود ختم كند  

ــد  ــي باش ــرروزي ختم ــلّي . ه ــول ص و رس
روز   هركه قرآن پيش از سه    : گويد  اللهعليه مي 

-295صـص   ...(ختم كند، فقه قرآن درنياود      
296  .(  

   باب در ادب قرآن خواندن
  : و آن شش چيز است

ــد، و  اول آنكـــــه بحرمـــــت خوانـــ
ــشين ــت   ط پي ــه قبل ــد، و روي ب ــارت كن ه

  .وار بنشيندمتواضع
ــي  ــدبر م ــد، و ت ــسته خوان ــد  دوم آه كن

ــاني وي ــه زود  درمعـ ــد كـ ، و در آن نباشـ
كننـد تـا هـر     و گروهي شتاب مـي  . كند  ختم

و رسـول صـلي االله عليـه        . روزختمي كننـد  
هركه قرآن پيش از سـه روز خـتم         :  كه  گفت

  ).  241ص ... (كند،فقه قرآن درنيابد 

هاي نويسنده بحرالفوائد از كيميـا بـسيار زيـاد اسـت و او در واقـع خلاصـه                     فادهاست
از آنجا كه نقل همه آنها ضرورتي       .  بسياري از مطالب كيميا را در كتاب خود آوردهاست        

  :گردد ندارد، در اينجا فهرستي از مطالب مشابه ارائه مي
  بحرالفوائد    كيميا       موضوع

    226ص    به بعد  187صص      ادب قضا حاجت
    227-226صص    به بعد  196صص      آداب گرمابه

    239-237صص    به بعد  224صص      آداب و دقايق زكوة دادن
    237ص    به بعد  262صص      سرّ و حقيقت روزه
    239ص     276ص   )   حج(آداب راه و ساز راه 

    241ص    به بعد  295صص      آداب تلاوت
    240ص    به بعد  314صص     آداب دعا

    242-241صص    به بعد  228صص      ادب روز آدينه
 

  ها ترجمه
ِ نسبت ميان اين كتاب و كيميـا كـه            الدين و انگاره سنتّي     شهرت و اهميت احياء علوم    

هاي كيميا به زبانهاي      داند،سبب شده است كه ترجمه      يكي را خلاصه ترجمه ديگري مي     
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برگـردان    هاي احياء قرار گيرد، تا آنجا كه اغلب مترجمـان بـه             ترجمهالشعاع    ديگر، تحت 
با اين حال كيميا بـه زبانهـاي مختلـف ترجمـه           . اند  احياء بيش از كيميا رغبت نشان داده      

  :آنها عبارتند از شده است كه برخي از مهمترين
   هاي تركي  ترجمه-1

الـدين    ، حـسام  .)  ق 914:  م(در سده دهم كيميا دست كم سه بار توسط نجاتي شـاعر             
تـدبير  «تحـت نـام   .)   ق971 يـا  970:  م(شـاعر   بن حسين درگزيني معروف به سـبحاني  

گويـا  . به زبان تركي ترجمه شده است     .)   ق 1000:  م(و محمد بن مصطفي الواني      » اكسير
، چرا كـه در فهـرس مخطوطـات           هاي ديگري نيز در اين سده انجام گرفته است          ترجمه

كتابت شـده و    .   ق 970زبان تركي ياد شده است كه در          اي به   از نسخه ) 92,1(دارالكتب  
تركـي در   برگـردان كيميـا بـه زبـان    .  ، اما نام متـرجمش معلـوم نيـست        ترجمه كيمياست 

به .)   ق1159:  م(هاي بعد هم ادامه يافته و در قرن دوازدهم توسط عبدالباقي محمد       سده
عاصر نيز محمد موفتوغلو و فرخ ميان به ترتيـب در           دردوران م .  تركي ترجمه شده است   

، 3، ش   1فصلنامه پاژ، سـال     (اند  كيميا را به تركي ترجمه كرده     .   م 1986 و   1981سالهاي  
  ).42-41صص 

   هاي انگليسي  ترجمه-2
 كيمياي سعادت را از روي برگردان تركي آن به انگليـسي            ١هومز. ا . ¨نخستين بار ه  

كلودفيلـد آن را از روي      .   م 1910پس از اودر سـال      ). 175،    زاليالغ  مؤلفات(ترجمه كرد   
رغم ترجمه ناشيانه و غير قابل اعتماد، درغـرب           متن هندي به انگليسي برگرداند كه علي      

هاي جديـدتر كيميـا بـه زبـان           ترجمه. شهرت زيادي پيدا كرد و بارها تجديد چاپ شد        
 مـيلادي   2001صم بـلال در سـال        و محمد عا   1975 علي در سال    انگليسي از آن يوسف   

  . است كه دومي در لاهور پاكستان به چاپ رسيده است
اي   ها دقيق و وفـادار نيـست و هنـوز جـاي ترجمـه               متأسفانه هيچ يك از اين ترجمه     

  . خالي است خوب و قابل اعتماد از كيميا به زبان انگليسي
   ترجمه به زبانهاي ديگر-3

تر به آلماني ترجمـه شـده اسـت كـه يكـي از               توسط هلموت ري   1923كيميا در سال    
،   اخلاقيات(رود    زبانهاي اروپايي به شمار مي      هاي اين كتاب به     بهترين و مهمترين ترجمه   

 آن را به زبـان اسـپانيوليبرگردانده        1986افزون بر اين خائيمه لورنزو نيز در سال         ). 287
  ).42، ص 3، ش 1فصلنامه پاژ، سال (است 

                                                 
. H. A. Homes   


